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Abstract
Credit is one of the important criteria for selecting and quoting narra-
tions from Sheikh Sadough. However, there is a difference of opinion 
among the scholars of hadith that criterion has been considered in all 
their narrations and writings. The present article is descriptive-analyti-
cal, that examines the validity of various narrations in Sheikh Sadough’s 
works from his viewpoint. The findings show that he – except the book 
“Man la Yahzoror Faghih” which accepts the validity of its narrations 
- in other works, other criteria such as: occasion with the content of the 
book and style, consider that article and the credibility of the narrative 
has probably been his next priority. Also, since the subject of validity 
in medical, doctrinal, interpretive and moral narrations has not been as 
important as jurisprudential narrations, the main criterion for his selec-
tion has not been established. However, it should be noted that in most 
cases, Sheikh Sadough has chosen narrations for which “invalidity” has 
not been established. And whenever he narrates an invalid narration, he 
refers to the invalidity and possibly the reason for its narration.
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اعتبارسنجی گونه های مختلف روایات نزد شیخ صدوق
یان قادی1* معصومه طاهر
سیدمحسن موسوی2
سیدعلی اکبر ربیع نتاج3
مهدی تقی زاده طبری4

چکیده 

اعتبــار بــه عنــوان یکــی از ملاک هــای مهــم گزینــش و نقــل روایــات نــزد شــیخ صــدوق 

مطــرح اســت، امــا این کــه ایــن مــلاک در کلیــه روایــات و آثــار وی، مدنظــر بــوده، میــان 

عالمــان حدیــث محــل اختــلاف اســت. مقالــه حاضــر کــه بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی 

بــه ســامان رســیده، بــه بررســی میــزان اعتبــار انــواع روایــات در آثــار شــیخ صــدوق از نگاه 

ــره  ــن لایحض ــاب م ــدای از کت ــه وی ـ ج ــد ک ــان می ده ــا نش ــت. یافته ه ــه اس وی پرداخت

الفقیــه کــه بــه اعتبــار روایــات آن تصریــح کــرده ـ در ســایر آثــار ملاک هــای دیگــری چــون 

مناســبت بــا محتــوای کتــاب و ســبک آن نوشــتار را لحــاظ کــرده و درجــه اعتبــار روایــت 

ــار در  ــوع اعتب ــه موض ــا ک ــن از آن ج ــت. هم چنی ــوده اس ــدی وی ب ــت بع  در اولوی
ً
ــا احیان

روایــات طبــی، اعتقــادی، تفســیری و اخلاقــی بســان روایــات فقهــی حائــز اهمیــت نبــوده 

ــی اســت شــیخ  ــن حــال، گفتن ــا ای ــده اســت. ب ــع نگردی مــلاک اصلــی انتخــاب وی واق

صــدوق در اکثــر مــوارد، روایاتــی را برگزیــده کــه »عــدم اعتبــار« آن هــا بــرای وی محــرز 

 دلیــل 
ً
ــا ــار و احیان ــه عــدم اعتب ــه ب ــر پرداخت ــر معتب ــه نقــل روایــت غی نگشــته و گاه کــه ب

نقــل آن تصریــح کــرده اســت.

کلیدواژه ها

شیخ صدوق، کتاب من لایحضره الفقیه، اعتبار روایات، محتوای روایات.
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ــه  ــدوق، دوفصلنام ــیخ ص ــزد ش ــات ن ــف روای ــای مختل ــنجی گونه ه ــر )1399(. اعتبارس ــیدعلی اکب س

ــص 51-31. ــی 12، ص ــث، 6 )2(، پیاپ ــم حدی ــات فه ــی مطالع علم

masom.ghadi@yahoo.com .1. دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث از دانشگاه مازندران
sm.musavi55@gmail.com .2. استادیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران

sm.rabinataj@gmail.com .3. استاد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران
تاریخ دریافت:  98/09/23                  تاریخ پذیرش: 98/12/21

mt.tabari@umz.ac.ir .4. استادیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران

51
-3

ص 1
ص

 ،1
39

9 
ان

ست
تاب

 و 
ار

 به
،)

12
ی 

یاپ
 )پ

وم
ه د

ار
شم

م، 
شش

ل 
سا

ث، 
دی

 ح
هم

ت ف
عا

طال
ی م

لم
 ع

مه
لنا

ص
وف

د



13
99

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
 به

،)
12

ی 
یاپ

 )پ
وم

ه د
ار

شم
م، 

شش
ل 

سا
ث، 

دی
 ح

هم
ت ف

عا
طال

ی م
لم

 ع
مه

لنا
ص

وف
د

32

1. طرح مسأله 

ــنت،  ــه س ــت یابی ب ــت و راه دس ــی اس ــای دین ــع آموزه ه ــن مناب ــرآن از مهم تری ــد از ق ــنت بع س

حدیــث اســت. از ایــن رو تدویــن حدیــث در دوران مختلــف مــورد توجــه مســلمانان بــوده اســت. 

ــه گزینــش و  ــی ب ــا ملاک هــا و معیارهای ــی، ب ــار حدیث ــن آث ــان در تمامــی اعصــار در تدوی محدث

ــای  ــه در حوزه ه ــت ک ــات اس ــار روای ــا، اعتب ــی از ملاک ه ــد. یک ــات پرداخته ان ــاب روای انتخ

ــه ذکــر اســت کــه  ــل بررســی اســت. لازم ب ــی( قاب ــه الحدیث ــی )فق کتاب شناســی، ســندی و متن

اعتبــار آثــار از دو جنبــه قابــل بررســی اســت، یکــی میــزان اعتبــار روایــات از نــگاه مؤلــف و دیگری 

از نــگاه دیگــر عالمــان. در ایــن نوشــتار هــرگاه از اعتبــار روایــات ســخن بــه میــان می آیــد، مقصــود 

از دیــد مؤلــف آثــار اســت، نــه آن چــه متأخــران بــا توجــه بــه ملاک هایشــان معتبــر می داننــد. از 

ــورد  ــی م ــای متن ــا ملاک ه ــنجی، تنه ــای اعتبارس ــن ملاک ه ــتار از بی ــن نوش ــر در ای ــویی دیگ س

ــرد. ــرار می گی ــه ق مطالع

یکــی از پرکارتریــن محدثــان و ناقــدان حدیــث در قــرن چهــارم هجــری شــیخ صــدوق اســت 

)نجاشــی، 1٤٠٧ق،39٠ـ39٤؛ طوســی، بی تــا،23٧ـ23٨( از او حــدود 20 اثــر بــه دســت مــا 

رســیده اســت. مطالعــه در آثــار باقی مانــده از او ـ بــه دلیــل فراوانــی آثــارـ دســت آوردهای فراوانــی 

در ســبک نــگارش و اعتبارســنجی آثــار ســده چهــارم هجــری در اختیــار عالمــان حــوزه حدیــث 

ــد.  ــرار می ده ق

ــار  ــان آث ــه صاحب ــدگاه ب ــف، دو دی ــزد مؤل ــا ن ــار آن ه ــا اعتب ــات ب ــاب روای ــاط انتخ در ارتب

ــل  ــت و نق ــک روای ــاب ی ــه انتخ ــد ک ــن عقیده ان ــر ای ــی ب ــت. برخ ــده اس ــبت داده  ش ــی نس حدیث

آن بــه معنــای اعتمــاد و صحــت آن نــزد مؤلــف بــوده اســت )حــر عاملــی، 1٤٠9ق،3٠: 2٤٤(. 

ــا صــدور روایــت  ــه مضمــون حدیــث ی ــی مادامــی کــه اصحــاب و مشــایخ حدیــث، ب ــه عبارت ب

ــی، 1395ش، 91(،  ــد )طالقان ــودداری می کردن ــل آن خ ــد، از نق ــان نمی یافتن ــوم اطمین از معص

امــا در مقابــل، عــده ای بــر ایــن نظرنــد کــه بنــای قدمــا ایــن نبــوده کــه آن چــه را نقــل می کننــد، 

قطعــیّ الصّــدور باشــد، بلکــه آن چــه را بــدان احتجــاج و تمسّــک می کننــد، بایــد قطعــیّ الصّــدور 

باشــد. بــرای مثــال صاحبــان کتــب اربعــه آن چــه را در بخــش زیــادات کتابشــان آورده انــد، گاهــی 

مــورد نقــد قــرار دهنــد و ردّ کننــد، پــس صــرف نقــل خبــر، دلیــل بــر قبــول آن نیســت. البتــه اگــر 

ــام ردّ  ــر در مق ــتند، مگ ــز نمی دانس ــل آن را جای ــت، نق ــول اس ــری مجع ــتند خب ــن می دانس ــه یقی ب

ــتفید، 13٧2ش، 2: 52ـ53(. ــاری و مس آن )غف

در مــورد آثــار صــدوق نیــز بحرانــی بــر ایــن نظــر اســت کــه صــدوق قایــل بــه صحــت تمامــی 

ــار آن هــا  ــر عــدم اعتب ــوده اســت، مگــر در مــواردی کــه تصریــح ب ــارش ب ــات موجــود در آث روای
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ــول وی در  ــادت معم ــدوق و ع ــود ص ــه معه ــد: »طریق ــورد می نویس ــن م ــد. او در ای ــرده باش ک

آثــار و مصنفاتــش بــر ایــن بــوده اســت کــه تنهــا روایاتــی را نقــل کنــد کــه قابــل اعتمــاد باشــند و 

حکــم بــه صحــت متــن و ســند آن هــا بدهــد و بــر اســاس آن هــا فتــوا دهــد. در مــواردی کــه روایــت 

غیــر صحیحــی را نقــل می کنــد علــت نقــل آن را نیــز تذکــر می دهــد و اشــکالات وارد بــر ســند و 

متــن روایــت را نیــز متذکــر می گــردد، اگرچــه در ایــن مــورد تنهــا در کتــاب مــن لایحضــره الفقیــه 

ــف  ــیوه او در تألی ــه ش ــود ک ــته می ش ــارش دانس ــایر آث ــع در س ــا تتب ــا ب ــت، ام ــرده اس ــح ک تصری

ــا، 23: 547(. ــت« )بحرانی، بی ت ــوده اس ــن ب ــز چنی ــار نی ــایر آث س

علمــای متقــدم و متأخــر درمــورد اعتبارســنجی روایــات از نــگاه متقدمــان و متأخــران بحــث 

کرده انــد و در آن بیــن بــه اعتبــار روایــات شــیخ صــدوق از نــگاه مؤلــف و متإخــران پرداخته انــد؛ 

از علمایــی هم چــون شــیخ مفیــد در تصحیــح الاعتقــاد، شــیخ حــر عاملــی در وســائل الشــیعه، 

ــث  ــی احادی ــان ف ــی الجم ــه منتق ــم در مقدم ــب معال ــماویه، صاح ــح الس ــاد در الرواش میردام

ــرد.  ــام ب ــوان ن ــره می ت ــق الناظ ــی در الحدائ ــان و بحران ــح و حس صحی

ــه کــه  ــار شــیخ صــدوق صــورت گرفت در بیــن معاصــران، پژوهش هــای مختلفــی درمــورد آث

ــار  ــن آث ــه ای ــت. از جمل ــوده اس ــات ب ــش روای ــوه گزین ــار و نح ــث اعتب ــا، از حی ــدادی از آن ه تع

ــح،  ــن« از ناص ــات ثقلی ــی روای ــش هندس ــدوق در چین ــیخ ص ــی ش ــه الحدیث ــی روش فق »بررس

معــارف و دیــاری بیدگلــی اســت کــه بــه بیــان علــت گزینــش نقلــی شــاذ از روایــت ثقلیــن توســط 

صــدوق پرداختــه شــده اســت. برخــی از ایــن پژوهش هــا بــه بیــان ملاک هــای اعتبارســنجی متنــی 

و ســندی موجــود در آثــار صــدوق بــه صــورت مــوردی یــا کلــی، پرداخته انــد، ملاک هایــی ماننــد 

ــات  ــن موضوع ــل. در ای ــنت، عق ــرآن، س ــا ق ــات ب ــت روای ــند، موافق ــال س ــان، اتص ــت راوی وثاق

می تــوان »روش هــای فقــه الحدیثــی شــیخ صــدوق در کتــاب معانــی الاخبــار« از کرمــی، »روش 

ابن بابویــه در نقــد حدیــث« از جلالــی، »بررســی جایــگاه اهمیــت و اعتبارســنجی کتــاب کمــال 

الدیــن و تمــام النعمــه« از آزادی، »شــیخ صــدوق، معانــی الاخبــار، و ســبک مؤلــف در نــگارش 

ــدوق« از  ــیخ ص ــه ش ــره الفقی ــن لایحض ــاب م ــون کت ــی پیرام ــد، »تحقیق ــادی عاب آن« از عبداله

ــدوق« از  ــی ص ــی در امال ــای تاریخ ــل گزارش ه ــش و نق ــیوه گزین ــر ش ــر ب ــل مؤث ــری، »عوام نظ

نویدفــر و »مبانــی و روش هــای فقــه الحدیثــی در معانــی الاخبــار« از معــارف، اشــاره کــرد. 

در ایــن پژوهش هــا بــه صــورت مــوردی یــا کلــی در آثــار صــدوق مطالعاتــی صــورت گرفتــه 

اســت و ملاک هــای نقــد حدیــث و فقــه الحدیــث شــیخ صــدوق از بیــن آثــار وی اســتخراج شــده 

اســت، امــا روایــات موجــود در آثــار شــیخ صــدوق را از حیــث اعتبــار مؤلــف بــه صــورت جامــع 

ــا او روش نقــد و  ــه این کــه آی ــی باقــی اســت از جمل ــوز ابهامات ــد. هن ــرار نداده ان مــورد بررســی ق
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ــه بیانــی دیگــر  ــر؟ ب ــا خی ــار را در گزینــش تمامــی روایاتــش مدنظــر داشــته اســت ی مــلاک اعتب

ــه  ــا ب ــا تنه ــت؟ آی ــوده اس ــه ب ــگاه وی چگون ــدوق از ن ــیخ ص ــار ش ــود در آث ــات موج ــار روای اعتب

گزینــش و نقــل روایــات معتبــر اقــدام کــرده اســت؟ آیــا اعتبــار روایــات در آثــار مختلــف صــدوق 

ــوده  ــد ب ــه معتق ــره الفقی ــن لایحض ــاب م ــات کت ــی روای ــار تمام ــه اعتب ــا او ب ــت؟ آی ــاوت اس متف

اســت؟ اعتبارســنجی او در موضوعــات مختلــف روایــی تفــاوت داشــته اســت؟ او در چــه مــواردی 

بــه نقــل روایــات غیــر صحیــح مبــادرت کــرده اســت؟

در ایــن پژوهــش قصــد بــر آن اســت تــا آثــار صــدوق از منظــر محتــوای روایــات و بــا توجــه 

ــی  ــد در سبک شناس ــی جدی ــا گام ــرد، ت ــرار گی ــه ق ــورد مطالع ــش م ــف از تألیفات ــدف مؤل ــه ه ب

آثــار شــیخ صــدوق برداشــته شــود. در بررســی عملکــرد صــدوق، پدیــده اعتبــار روایــات، مطــرح 

ــات  ــه موضوع ــدوق در دو حیط ــای ص ــا انتخاب ه ــات ب ــار روای ــاط اعتب ــزان ارتب ــردد. می می گ

کتــاب و موضوعــات روایــت بــه صــورت جــدا بررســی می گــردد و بــه دلیــل اهمیــت کتــاب مــن 

لایحضــره الفقیــه و اقــرار صــدوق بــر صحــت روایاتــش یــک بخــش از مقالــه بــه اعتبــار روایــات 

ایــن کتــاب نــزد صــدوق می پــردازد، در انتهــا نیــز دلایــل نقــل روایــات نامعتبــر در آثــار صــدوق 

ــردد. ــان می گ بی

2. اعتبار روایات نزد صدوق با توجه به سبک نوشتاری آثار 

دو دیــدگاه در ارتبــاط بــا اعتبــار روایــات و نقــل آن هــا توســط صــدوق وجــود دارد، یکــی دیــدگاه 

محقــق بحرانــی اســت کــه تمامــی منقــولات صــدوق را از دیــد وی معتبــر می دانــد و نظــر دیگــر 

ــه  ــو ب ــی ن ــا نگاه ــالات ب ــن احتم ــر ای ــه دقیق ت ــرای مطالع ــت. ب ــدگاه اس ــن دی ــف ای ــه مخال ک

مجموعــه آثــارِ شــیخ صــدوق، و تذکــرات وی در لابــلای آثــارش شــواهدی بــر تأییــد نظــر بحرانــی 

یافــت شــد: 

یکــی روایتــی اســت کــه در کتــاب کمــال الدیــن درمــورد آداب نقــل و نوشــتن آمــده اســت. در 

ایــن نقــل، فــردی از یکــی از اصحــاب حدیــث می خواهــد تــا مطلبــی را کــه نقــل کــرده بــه خــط 

خــود برایــش بنویســد، وی نیــز چــون نمی توانســته خواهــش او را رد کنــد، بــه ناچــار آن را نوشــته 

ــر عهــده کســی اســت کــه آن  را  ــن داســتان ب اســت. امــا تذکــر می دهــد کــه صحــت و ســقم ای

حکایــت کــرده اســت )صــدوق، 1395ش، 2: ٤53(.

ــک  ــت آن ش ــه در صح ــی را ک ــراد حکایات ــه اف ــود ک ــت می ش ــه برداش ــر این گون ــن تذک  از ای

ــه  ــث ب ــتن حدی ــا نوش ــد. گوی ــاب می کردن ــتن آن اجتن ــردن، از نوش ــل ک ــود نق ــا وج ــتند، ب داش

معنــای قبــول اجمالــی صحــت حدیــث بــوده اســت، مگــر در مــوارد اندکــی کــه بعــد از نوشــتن 
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ــد. ــر می دادن ــت آن تذک ــک در صح ــا ش ــود ی ــل خ ــت نق ــدم صح ــه ع آن، ب

دیگــری اجتنــاب صــدوق از نقــل روایــات پــاره ای از احادیــث المنتخبــات ســعد بــن عبداللــه 

و نوادرالحکمــه اثــر محمــد بــن احمــد بــن یحیــی اســت )ر.ک: طوســی، بی تــا، 215ـ21٦: ش 

31٦؛ ٤٠٧، ش ٦21( کــه می توانــد شــاهدی بــر صحــت ایــن دیــدگاه باشــد.

با وجود این شواهد، دیدگاه شیخ بحرانی از جهات مختلف به شرح ذیل قابل نقد است:

ــدوق، 1413ق، 1: 3ـ٤(  ــه )ر.ک: ص ــره الفقی ــن لایحض ــاب م ــر از کت ــدوق در غی ــف. ص ال

تصریحــی بــر صحــت تمامــی روایاتــش نداشــته اســت و ســبک آن نوشــتار نیــز اقتضــای صحــت 

ــا ســبک  ــر فقهــی صــدوق، ب ــار غی ــدارد. از طرفــی بســیاری از آث ــزد مؤلــف را ن ــات ن تمــام روای

موضوعــی تألیــف شــده اند، از جملــه کتــاب الخصــال، علــل الشــرایع و معانــی الاخبــار. اگرچــه 

ــرده  ــح ک ــا، تصری ــود در آن ه ــات موج ــی روای ــقم برخ ــت و س ــر صح ــی ب ــدوق در مواضع ص

کیــد بــر  اســت، امــا بــه نظــر می رســد مقتضــای ایــن ســبک نوشــتار، گــردآوری احادیــث بــدون تأ

صحــت و ســقم روایــات اســت. در نتیجــه ســکوت وی در ایــن آثــار، دلیــل بــر صحــت روایــت 

ــد.  ــد باش نمی توان

ب. هم چنیــن برخــی از روایــات فقهــی مذکــور آثــار غیــر فقهــی صــدوق، مســتند فتــوای او 

ــدن حضــرت  ــه روایــت نمــاز خوان ــرای نمون ــد. ب ــرار نگرفته ان ــه ق ــاب مــن لایحضــره الفقی در کت

ــدوق، 13٨5ش، 2: 33٦(  ــت )ص ــرایع آورده اس ــل الش ــاب عل ــن را در کت ــا نعلی ــول )ص( ب رس

ــوا  ــر اســاس آن فت ــاب فقهــی خــود ب ــر عــدم صحــت آن نمی دهــد، امــا در کت و هیــچ تذکــری ب

ــن  ــت ای ــدم صح ــان از ع ــب نش ــن مطل ــان، 52٤(.ای ــتر ر.ک: هم ــه بیش ــرای نمون ــد )ب نمی ده

روایــات نــزد صــدوق دارد.

ــرای  ــدارد. ب ــادات صــدوق هماهنگــی ن ــا اعتق ــه ب ــاری اســت ک ــل دیگــر وجــود اخب ج. دلی

ــن  ــرآن بی کــم و کاســت همی ــد کــه ق ــح می کن ــه اش تصری ــادات الامامی ــاب اعتق ــه او در کت نمون

قرآنــی اســت کــه در یــد مســلمین اســت )همــو، 1414ق، 84، 86( امــا وی در ثــواب الاعمــال 

اخبــاری را نقــل می کنــد کــه صراحــت بــر تحریــف قــرآن دارد )همــو، 1٤٠٦ق،11٠؛ 13٦2ش، 

ــرد  ــه م ــی آورد ک ــت را م ــن روای ــرایع ای ــل الش ــدوق در عل ــر، ص ــه دیگ ــا در نمون 2: 35٨(. ی

ــث را در  ــن حدی ــا او ای ــو، 13٨5ش، 2: 59٠(، ام ــد )هم ــیده ازدواج کن ــا دو زن س ــد ب نمی توان

کتــاب مــن لایحضــره الفقیــه نیــاورده اســت، معنایــش ایــن اســت کــه بــر ایــن روایــت فتــوا نــداده 

اســت. صــدوق در ســایر کتاب هــای خــود هیــچ گاه اظهــار اعتقــاد بــه ایــن اخبــار نکــرده اســت، 

بلکــه آن هــا را بــرای پژوهنــدگان روایــت کــرده و میــزان و مــلاک صحــت و ســقم آن هــا را بــه عهــده 

خواننــده نهــاده اســت. بــرای نمونــه در مــورد اثبــات علــم غیــب بــرای پیشــوایان، روایاتــی را نقــل 
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می کنــد کــه مخالــف قرآن انــد و دلالــت بــر غلــو می کننــد )همــو، 13٦2ش،  1: 2٠ـ21(. البتــه 

لازم بــه ذکــر اســت، صــدوق در ایــن آثــار بــر صحــت برخــی روایــات بــه صــورت ضمنــی اشــاره 

ــه  ــی ب ــد، یعن ــرای یــک روایــت اســناد مختلــف را نقــل می کن ــی ب ــه وقت ــرای نمون کــرده اســت ب

کیــد داشــته اســت. روایاتــی ماننــد عــدم خالــی بــودن زمیــن از  صــورت ضمنــی بــر صحــت آن تأ

حجــت خــدا در کتــاب علــل الشــرایع )همــو، 13٨5ش، 1: 195ـ2٠1( و روایــات تعــداد ائمه )ع( 

ــی  ــن در مواقع ــتند. هم چنی ــوع هس ــن ن ــو، 13٦2ش، ٤٦٦ـ٤٨٠( از ای ــال )هم ــاب الخص در کت

کــه صــدوق بعــد از نقــل یــک روایــت، روایاتــی را بــه عنــوان مؤیــد و تصدیــق روایــت اول مــی آورد 

)ر.ک: همــو، 139٨ق، 11٦ـ121، 15٧( حکایــت از اطمینــان نســبی روایــت مزبــور نــزد صــدوق دارد.

ــایر  ــود در س ــات موج ــی روای ــت برخ ــدوق در صح ــه ص ــت، اگرچ ــد گف ــود بای ــن وج ــا ای ب

آثــارش نیــز، اظهــار نظــر می کنــد، امــا ایــن بــه معنــای صحــت روایاتــی نیســت کــه صــدوق در 

مــورد صحــت و ســقم آن هــا ســکوت کــرده اســت. غفــاری نیــز بــر ایــن نظــر اســت کــه صــدوق 

در غیــر از کتــاب مــن لایحضــره الفقیــه، ضامــن صحــت تمــام مرویاتــش نشــده اســت )صــدوق، 

ــت  ــوط از درس ــح و مخل ــار صحی ــارش، اخب ــی آث ــت در مابق ــوان گف 1395ش، 1: 22٤( و می ت

ــاری و  ــت )غف ــرده اس ــده را نک ــه در آن آم ــت هرچ ــن صح ــف تضمی ــت و مؤل ــت هس و نادرس

ــتفید، 13٧2ش، 311(. مس

حــال اگــر بــا ادلــه گروهــی کــه بــر ایــن باورنــد کــه قدمــا وقتــی روایتــی را ذکــر می کردنــد، 

ــت را بعــد از طــی مراحــل اعتبارســنجی  ــاد داشــتند و آن روای ــت اعتق ــی و روای ــه آن آمــوزه دین ب

کتــاب و راوی و محتــوا قبــول می کردنــد توجــه کنیــم، بایــد گفــت در روایــات عملــی و اعتقــادی 

ــه تاریخــی و فقهــی در حــوزه مســتحباب و  ــی کــه جنب ــا در روایات ــد، ام ــار می کردن ــه رفت این گون

ــا ایــن شــدت لحــاظ  مکروهــات و ثــواب و عقــاب اعمــال و ... داشــتند، چنیــن ملاحظاتــی را ب

ــه  ــد ک ــان می یافتن ــی اطمین ــودن روایت ــی ب ــه جعل ــز ب ــا نی ــه در آن حوزه ه ــر آن ک ــد. مگ نمی کردن

ــد از  ــد آم ــه خواه ــی ک ــه دلایل ــر ب ــال اگ ــتند، ح ــا نمی دانس ــل آن ه ــه نق ــاز ب ــود را مج ــر خ دیگ

ــد. ــر می دادن ــت آن تذک ــدم صح ــر ع ــد، ب ــل می کردن ــح نق ــر صحی ــات غی روای

3. اعتبار روایات موجود در کتاب من لایحضره الفقیه

بــا توجــه بــه مقدمــه صــدوق در کتــاب مــن لایحضــره الفقیــه بایــد گفــت روایــات ایــن کتــاب نــزد 

مؤلــف صحیــح و مــورد اعتبــار بــوده اســت. صــدوق تذکــر می دهــد کــه قصــد او از تألیــف ایــن 

ــح می شــمرد و حجــت  ــوا می دهــد، آن هــا را صحی ــه آن هــا فت ــی اســت کــه ب ــاب ذکــر روایات کت

ــتخراج  ــاد اس ــل اعتم ــهوره و قاب ــب مش ــا را از کت ــه آن ه ــی ک ــد. روایات ــدا می دان ــود و خ ــن خ بی



وق
صد

خ 
شی

زد 
ت ن

ایا
رو

ف 
ختل

ی م
ها

ونه 
ی گ

ج
سن

ار
عتب

ا

3737

ــن ادعــا تمامــی  ــا ای ــد دانســت کــه آی کــرده اســت )ر.ک: صــدوق، 1413ق، 1: 3ـ٤(. حــال بای

ــرد؟ ــاب را دربرمی گی ــن کت ــود در ای ــات موج روای

3ـ1. اعتبار روایات معلق و مرسل صدوق

در تعــداد قابــل توجهــی از روایــات موجــود در ایــن کتــاب، عارضــه افتادگــی و ارســال در ســند 

ــند  ــدای س ــی از ابت ــا راویان ــام راوی ی ــی ن ــد یعن ــات، معلق ان ــن روای ــدادی از ای ــود دارد. تع وج

حــذف شــده اســت. اگرچــه شــیخ صــدوق بــا ذکــر طریــق در المشــیخه، برخــی از روایــت را از 

ارســال خــارج کــرده اســت، امــا بــرای تعــدادی از راویــان، طریقــی در مشــیخه ذکــر نشــده اســت.

در برخــی از اســناد نیــز، شــاهد افتادگــی راویــان از میانــه ســند بــا واژه رفــع )بــرای نمونــه ر.ک: 

صــدوق، 1٤13ق، 3: 3٧، ٤3٧( و یــا بــا الفــاظ مبهمــی هم چــون »الرجــل«، »بعــض اصحابنــا« 

ــه ســند هســتیم )ر.ک: همــان، 2: 393، 3: 21٧، ٤: 51، 135(. و ... در میان

ــل  ــام در نق ــام ام ــه ن ــیخ ب ــت و ش ــده اس ــذف ش ــند ح ــام س ــز تم ــث نی ــی از احادی در برخ

روایــت بســنده کــرده اســت )بــرای نمونــه ر.ک: صــدوق، 1٤13ق، 1: ٦، 9، 1٠، 33(. در 

ــه ذکــر طریــق بیــن صــدوق و  ــازی ب ــد، نی روایــات تعلیقــی کتــاب مــن لایحضــره الفقیــه گفته ان

ــن  ــر همی ــت و ب ــوده اس  ب
ً
ــرکا  و تب

ً
ــا ــرده، تبرع ــر ک ــا را ذک ــن طریق ه ــر ای ــوده و اگ ــا نب آن کتاب ه

ــا  ــاد نکــرده اســت، ی ــن کتاب هــا ی ــه بعضــی از ای ــق خــودش را ب اســاس در بعضــی مــوارد طری

طریقــی کــه دارای ضعــف بــوده، ذکــر کــرده اســت، زیــرا هــدف او ایــن نبــوده کــه انتســاب ایــن 

کتاب هــا را بــه نویسندگانشــان ثابــت کنــد، بــه همیــن دلیــل اعتنایــی بــه صحــت و ضعــف ایــن 

ــه نویســنده اش در بیــن علمــا مشــهور و  طــرق نداشــته اســت، زیــرا وقتــی کــه انتســاب کتــاب ب

معــروف باشــد، نیــازی بــه ذکــر طریــق صحیــح نیســت )مجلســی، 1406ق، 1: 1٤؛ ســبحانی، 

1٤1٤ق، 3٨5(. ایــن ســخن بــا توجــه بــه مقدمــه صــدوق در کتــاب مــن لایحضــره الفقیــه کــه بــه 

اســتخراج احادیــث از کتــب مشــهور تصریــح کــرده اســت، صحیــح خواهــد بــود، امــا بــه نظــر 

کامــل نمی رســد، چــون نــام راوی اول در اســناد کتــاب مــن لایحضــره الفقیــه در احادیثــی کــه در 

ــد.  ــی نبوده ان ــب حدیث ــندگان کت ــواره نویس ــت، هم ــه اس ــورت گرفت ــق ص ــا تعلی آن ه

ــه  ــان حــذف شــده، طریــق صــدوق در دســت یابی ب اگرچــه در برخــی از ایــن روایــات، راوی

ــت را از آن اخــذ کــرده، شــروع  ــی کــه روای ــفِ کتاب ــام مؤل ــا ن ــی او ب ــی هســتند. یعن ــاب  روای کت

ــت  ــب فهرس ــور در کت ــرق مذک ــا ط ــدوق ب ــیخه ص ــتراک مش ــد اش ــواهدی مانن ــت، ش ــرده اس ک

ــابِ  ــن ادعــا باشــد، یعنــی صــدوق آن روایــت را از کت ــر ای ــد ناظــر ب طوســی و نجاشــی، می توان
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راوی موردنظــر، اخــذ کــرده اســت.1 امــا در برخــی از مواضــع نیــز، شــیخ صــدوق راویانــی را از 

ــاهد  ــت. ش ــرده اس ــاب نک ــب کت ــام صاح ــه ن ــق ب ــند را معل ــا س ــرده، ام ــذف ک ــند ح ــدای س ابت

ایــن ادعــا نیــز نــام راویانــی در ابتــدای اســناد اســت کــه در کتــب فهرســت هیــچ کتابــی بــه آن هــا 

نســبت داده نشــده اســت.2 

از طرفــی برخــی از طــرق موجــود در مشــیخه، ناظــر بــر روایتــی خــاص هســتند، ماننــد  »بیــان 

ــه )ص(«  )صــدوق، 1413ق، 4: 426(، »بیــان 
ّ
الطریــق إلــی جــاء نفــر مــن الیهــود إلــی رســول الل

ــن )ع(«  )همــان،  ــر المؤمنی ــی أمی ــمس عل
ّ

ــر ردّ الش ــی خب ــس ف ــت عمی ــی أســماء بن ــق إل الطری

ــن )ع(«   ــر المؤمنی ــی أمی ــمس عل ــی ردّ الش ــهر ف ــن مس ــة ب ــی جویری ــق إل ــان الطری 438(، »بی

)همــان، 439(، »بیــان الطریــق إلــی مــا کان فیــه مــن حدیــث ســلیمان بــن داود )ع( فــی معنــی 

ــن  ــن«  )همــان، 457(. هم چنی نی
ّ
ــواب المؤذ ــلال و ث ــر ب ــی خب ــق إل ــان الطری ــه « )همــان(، »بی آی

ــب  ــک از کت ــد، در هیچ ی ــرار گرفته ان ــدوق ق ــناد ص ــدای اس ــه در ابت ــی ک ــی از راویان ــرای برخ ب

فهرســت، کتابــی بــه آن هــا نســبت داده نشــده اســت )بــرای نمونــه ر.ک: همــان، 1: 475، 2: 175، 

 .)520 ،491 ،476 ،470 :4 ،184 :3 ،4

ــن  ــت ای ــت صح ــد گف ــل، بای ــوع و مرس ــات مرف ــر روای ــدوق ب ــاد ص ــت اعتم ــورد عل در م

روایــات، حداقــل در کتــاب مــن لایحضــره الفقیــه، توســط ملاک هــای غیــر ســندی بــرای مؤلــف 

ــات  ــن روای ــه او ای ــت: اول این ک ــور اس ــل تص ــه قاب ــز دو وج ــار نی ــایر آث ــته اند. در س ــرز گش مح

ــت  ــه صح ــدوق ب ــه ص ــه دوم این ک ــت؛ وج ــه اس ــح، پذیرفت ــات صحی ــاهد روای ــوان ش ــه عن را ب

روایــات موجــود در ســایر آثــارش تصریــح نکــرده اســت، بنابرایــن خــود را مجــاز بــه نقــل ایــن 

ــات دانســته اســت. روای

در علــت ذکــر روایــات بــی ســند توســط صــدوق نیــز، نظــرات متفاوتــی وجــود دارد، برخــی 

ــی  ــت و از طرف ــه اس ــل یافت ــود مرس ــع خ ــت را در منب ــون روای ــدوق چ ــواردی ص ــد در م گفته ان

ــه صــورت مرســل آن هــا را  ــز ب ــاب خــود نی ــار داشــته اســت، در کت ــاب برایــش اعتب صاحــب کت

ــا  ــی از پژوهش هــا، ب ــی، 13٨٤ش، 1٠٨(. در برخ ــی و جاویدان ذکــر کــرده اســت )غــروی نائین

ــن نتیجــه رســیده اند کــه ٧٠ درصــد  ــه ای ــی، ب ــا ســایر کتــب حدیث مقایســه مرســلات صــدوق ب

1. بــرای نمونــه وجــود راویانــی ماننــد جهیــم بــن ابی جهــم )نجاشــی، 1٤39ق، 131؛ صــدوق، 1٤13ق، ٤: ٤5٨(، 
ــد  ــن یزی ــر ب ــدوق، 1٤13ق، ٤: ٤2٨(، عم ــی، 1٤39ق، 13٧؛ ص ــی )نجاش ــلاد صیرف ــم ابوخ ــن حکی ــم ب حک
ــدوق، 1٤13ق، ٤: ٤٨٦؛  ــی )ص ــس البجل ــن قی ــد ب ــا، 32٤(، محم ــی، بی ت ــدوق، 1٤13ق، ٤: ٤25؛ طوس )ص
ــدای  ــا، ٤٨1( در ابت ــی، بی ت ــدوق، 1٤13ق، ٤: ٤95، ٤9٦؛ طوس ــوید )ص ــن س ــر ب ــا، 323(، نض ــی، بی ت طوس

اســناد کتــاب مــن لایحضــره الفقیــه می توانــد بیانگــر اخــذ روایــت از کتــاب ایــن راویــان باشــد.
ــان، 2: 116(،  ــلال )هم ــن ه ــس ب ــدوق، 1413ق، 2: 334(، ادری ــواء )ص ــاد الن ــوان از حمّ ــه می ت ــرای نمون 2. ب

ــاد کــرد. ــن عیســی )همــان، 4: 448( ی ــل )همــان، 1: 271( و اســماعیل ب ــن بجی علــی ب
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روایــات صــدوق کــه در کتــاب مــن لایحضــره الفقیــه بــه صــورت مرســل نقــل شــده اند، در ســایر 

منابــع نیــز بــه شــکل مرســل نقــل شــده اند )حســینی، 13٨3ش، 11٨(. ایــن ســخن پیــش فــرض 

ــد. ــت می کن ــدوق را تقوی ــات ص ــل آوردن روای ــی در مرس ــن احتمال چنی

دلیــل اطمینــان آوری وجــود نــدارد کــه صــدوق ایــن روایــات را بــه صــورت مرســل یافتــه باشــد 

و بــر مرســلات اعتمــاد کــرده باشــد. از آن جــا کــه بســیاری از منابــع حدیثــی متقــدم از بیــن رفتــه 

اســت، نبــود اســنادِ روایــات مرســل در کتاب هــای موجــود، دلیــل بــر نبــودن اســناد ایــن روایــات 

نــزد صــدوق نبــوده اســت. احتمــال قوی تــر در مــورد مرســلات کتــاب مــن لایحضــره الفقیــه ایــن 

اســت کــه او ایــن روایــات را بــا ســند یافتــه اســت، امــا بــه دلایلــی بــه صــورت مرســل نقــل کــرده 

ــل  ــات مرس ــن روای ــوارد، ای ــتر م ــت او در بیش ــوان گف ــا می ت ــه نقل ه ــت این گون ــت. در عل اس

ــه  ــن تعــارض این گون ــح یکــی از طرفی ــا ترجی ــات دیگــر ی ــده روای ــوان شــاهد و تأییدکنن ــه عن را ب

ــدوق  ــد و ص ــند بوده ان ــات دارای س ــن روای ــیاری از ای ــت بس ــوان گف ــس می ت ــد. پ ــل می کن نق

چــون این هــا را بــه عنــوان شــاهد آورده اســت، بــه دلیــل اختصــار یــا هــر دلیــل دیگــر سندشــان 

را حــذف کــرده اســت. 

ــاب مــن لایحضــره  ــات مرســل موجــود در کت ــن روای ــل، برخــی بی ــا وجــود تمامــی تفاصی ب

ــل  ــرای نق ــزم ب ــه ج ــدوق از صیغ ــه ص ــی ک ــر جای ــد: ه ــده و گفته ان ــل ش ــک قای ــه تفکی الفقی

روایــت اســتفاده کــرده اســت، بــه صحــت روایــت اطمینــان داشــته و صیغــه غیــر جــزم نشــان گر 

عــدم اعتمــاد صــدوق بــر صحــت روایــت بــوده اســت )میردامــاد، 1٤2٤ق، 1٧٤(. امــا بــه نظــر 

می رســد، ســخن صــدوق در مقدمــه، تمامــی انــواع احادیــث روایــت شــده در کتــاب را در برگیــرد، 

وجهــی و دلیلــی بــرای ایــن تفکیــک در دســت نیســت، بــه عبارتــی تمامــی روایــات ایــن کتــاب 

نــزد صــدوق حجــت بــوده اســت، حــال چــه بــا صیغــه جــزم آمــده باشــد یــا غیــر آن، چــه مســند 

باشــد و چــه مرســل؛ مگــر آن کــه در مــواردی، خــودش تصریــح بــه رد آن کــرده باشــد.

3ـ2. اعتبار روایات ابواب نوادر کتاب من لایحضره الفقیه

ــل  ــدوق قای ــیخ ص ــه ش ــردد ک ــت می گ ــه برداش ــه این گون ــره الفقی ــن لایحض ــاب م ــه کت از مقدم

بــه صحــت تمامــی روایــات موجــود در ایــن کتــاب اســت، امــا بــا توجــه بــه تفکیــک تعــدادی از 

روایــات هــر بــاب و قــرار دادن آن هــا تحــت عنــوان ابــواب نــوادر، ضعیــف دانســتن ایــن روایــات 

توســط شــیخ صــدوق برداشــت گــردد. همان گونــه کــه شــیخ مفیــد وجــود روایــت در ابــواب نــوادر 

را دلیلــی بــر رد روایــت و عمــل نکــردن بــه آن می دانــد. شــیخ مفیــد بــر ایــن عقیــده اســت کــه »و 

ــه برداشــت  ــد، 1٤1٤ق، ب، 5( از ســخنان وی این گون ــوادر هــی التــی لا عمــل علیهــا« )مفی الن
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ــک از  ــا در هیچ ی ــن آن ه ــه مت ــتند ک ــاذی هس ــات ش ــوادر، روای ــواب ن ــات اب ــه روای ــردد ک می گ

اصــول مصنفــه یافــت نمی گــردد )غفــاری، 13٦9ش، ٤٤(. روایــت شــاذ روایتــی اســت کــه یــک 

ــد و  ــل کرده ان ــی آن را نق ــه جماعت ــد ک ــی باش ــف حدیث ــد و مخال ــرده باش ــل ک ــه آن را نق ــر ثق نف

ــا، 3٤؛ غفــاری، 13٦9ش، ٤5(. فقــط یــک ســند داشــته باشــد )بهبهانــی، بی ت

ــوادر  ــواب ن ــرار دادن آن هــا در اب ــات و ق ــه نظــر می رســد شــیخ صــدوق از جداســازی روای ب

ــه  ــه ک ــت. همان گون ــرده اس ــال ک ــوده دنب ــد ب ــیخ مفی ــر ش ــه مدنظ ــر از آن چ ــری غی ــزه دیگ انگی

برخــی احادیــث موجــود در ابــواب نــوادر را مشــتمل بــر احادیــث متفرقــی دانســته اند کــه مناســب 

ابــواب پیشــین بــوده، امــا بــه دلیــل برخــی تفــاوت در موضــوع روایــت، قابــل درج در میــان ابــواب 

ــن  ــی، 1406ق، 1: 15٤(. هم چنی ــانی، 1٤٠٦ق، 1: ٤2؛ مجلس ــض کاش ــت )فی ــوده اس ــل نب قب

گفته انــد بایســتی در صحــت روایــات موجــود در »ابــواب نــوادر« و »بــاب نــادر« تفکیــک قایــل 

ــات اســت،  ــه آن روای ــادر«، نشــان از عــدم عمــل ب ــاب ن ــات در »ب ــدن روای شــد. اگرچــه گنجان

امــا منظــور از ابــواب نــوادر روایاتــی اســت کــه بــه دلیــل قلــت تعــداد آن هــا تحــت عنــوان بابــی 

مســتقل قــرار نگرفته انــد. پــس عــدم صحــت روایــات موجــود در ایــن ابــواب از آن هــا برداشــت 

ــی  ــد. حت ــاب محســوب می گردن ــواب در حقیقــت، نوعــی مســتدرکات هــر ب ــن اب نمی گــردد. ای

درمــورد شــیخ صــدوق می تــوان ایــن ادعــا را کــرد کــه او روایــات نفیــس خــود را کــه بــر عمــل 

ــه  ــادره ب ــع ن ــوادر را جم ــی ن ــت. یعن ــده اس ــواب گنجان ــن اب ــت، در ای ــته اس ــد داش کی ــه آن تأ ب

ــای شــاذ )شوشــتری، 1٤1٠ق، 12: 3٧3ـ3٧5(،  ــه معن ــادر ب ــه ن ــه اســت، ن ــای نفیــس گرفت معن

بــرای نمونــه در مــورد روایــت عــدم نقصــان تعــداد روزهــای مــاه رمضــان، بــا وجــود آن کــه آن را 

ــد  ــه می دان ــه تقی ــر اســاس آن را از عامــلان ب ــوا ب ــا عــدم فت ــده اســت، ام ــوادر گنجان ــواب ن در اب

ــدوق، 1٤13ق، 2: 1٧1(.  )ص

ــق  ــان روایــت، از طری ــرای بی ــع ب ــاب، در بیشــتر مواق ــفِ کت ــی مؤل ــد: وقت ــز گفته ان برخــی نی

ــور روایاتــی نقــل  ــر از طریــق مزب ــه غی )ســند( خاصــی اســتفاده کــرده اســت، در مواقعــی کــه ب

کنــد آن را تحــت عنــوان نــوادر یــا کتــاب نــوادر مــی آورد )کنــی، 13٧9ش، 23٤(. بــا توجــه بــه 

ــرا برخــی  ــدارد، زی ــن احتمالــی وجهــی ن ــار صــدوق، چنی ــوادر در آث ــواب ن اســناد موجــود در اب

از اســناد بــاب نــوادر در ابــواب دیگــر تکــرار شــده و ســبک صــدوق در تألیــف آثــار اســتفاده از 

یــک منبــع نبــوده اســت تــا اســناد روایاتــش نیــز یکســان باشــد، بلکــه از کتــب و روایــات راویــان 

کوفــی، قمــی، بغــدادی، خراســانی و ... در آثــارش بــه صــورت پراکنــده روایــت نقــل کــرده اســت.

بــه نظــر می رســد بهتریــن احتمــال بــرای علــت قــرار دادن روایــت در ابــواب نــوادر، بــه موضوعــات 

پراکنــده روایــات برگــردد کــه صــدوق نتوانســته اســت آن هــا را در ابــواب پیشــین بگنجانــد. اگرچــه 
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در اصــل موضــوع بــا عنــوان کتابــی بــه عنــوان تیتــری بــرای فصــول کتــاب، کــه بــاب نــوادر در آن 

گنجانــده شــده همســانی وجــود دارد، امــا در موضوعــات جزئــی آن کتــاب داخــل نبــوده اســت، 

بــرای نمونــه بــاب نــوادر کتــاب الصــلاة. امــا در مــورد اعتبــار روایــات بــاب نــوادر نمی تــوان آن هــا 

ــهوری  ــت مش ــک روای ــف ی ــه مخال ــت ک ــی اس ــاذ روایت ــت، ش ــر گرف ــاذ در نظ ــا ش ــرادف ب را مت

باشــد، در حالــی کــه تمامــی روایــات ابــواب نــوادر متعــارض نــدارد؛ اگــر ایــن اشــکال وارد شــود 

کــه منظــور از شــاذ در کلام شــیخ مفیــد، شــاذ اصطلاحــی نیســت بلکــه روایــات غیــر قابــل عمــل 

اســت، بــا توجــه بــه اطلاعــات موجــود، ایــن ادعــا نــه قابــل قبــول اســت و نــه قابــل رد، بلکــه بــه 

عنــوان یــک احتمــال تــک تــک روایــات ایــن ابــواب از نظــر صحــت و عمــل فقهــا بایــد بررســی 

شــوند کــه ایــن امــر نیازمنــد پژوهشــی مســتقل اســت.

4. اعتبار روایات نزد صدوق با توجه به گونه های مختلف آن

میزان اعتبار روایات نزد صدوق، در هریک از موضوعات زیر متفاوت بوده است:

4ـ1. اعتبار روایات طبی نزد شیخ صدوق

شــیخ صــدوق روایــات طبــی را دارای انواعــی معرفــی می کنــد: دســته ای از آن هــا، بــه دلیــل ســهو 

ــود  ــا وج ــز ب ــر نی ــته ای دیگ ــتند، دس ــل نیس ــل عم ــر و قاب ــه معتب ــت ک ــتباهاتی اس راوی دارای اش

ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــات طب ــی از روای ــرا برخ ــت، زی ــه نیس ــرای هم ــل ب ــل عم ــدور، قاب ــت ص صح

طبیعــت فــرد مراجعــه کننــده و فــارغ از محیــط زندگــی او صــادر شــده اســت، ایــن روایــات تنهــا 

بــرای کســانی قابــل عمــل اســت کــه طبــع یکســان بــا راوی –از معصــوم )ع( را داراینــد، زیــرا در 

مواقعــی بــا طبــع مخالــف، نــه تنهــا ســبب شــفا نخواهــد شــد، بلکــه احتمــال اثــر عکــس وجــود 

دارد. دســته ی دیگــری از روایــات نیــز، کامــل نقــل نشــده اســت، بــرای نمونــه روایتــی کــه عســل 

ــا وجــود این کــه صحیــح اســت امــا تنهــا در دردهایــی شــفا  ــد، ب ــرای هــر دردی می دان را شــفا ب

هســت کــه در نتیجــه ســرما حاصــل شــده باشــد، یــا شفابخشــی بادمجــان بــرای فصــل رطــب 

ــدوق، 1٤1٤ق، 115(.  ــه )ص ــرای هم ــه ب ــت، ن ــفا هس ــورد ش ــا می خ ــه خرم ــی ک ــرای کس و ب

ــه اســت امــراض و بیماری هــا و شــفا و  ــد و شــرح ســخنان صــدوق گفت ــز در تایی ــد نی شــیخ مفی

داروهــا بــا توجــه بــه طبــع آدمــی، عــادات غذایــی و محیــط زندگــی افــراد متفــاوت اســت )مفیــد، 

1٤1٤ق، 1٤٤ـ1٤5(. بــا ایــن وجــود، شــیخ صــدوق، صحــت صــدور در روایــات طبــی را مــلازم 

ــد. ــه آن نمی دان ــل ب ــا عم ب



13
99

ن 
ستا

تاب
 و 

ار
 به

،)
12

ی 
یاپ

 )پ
وم

ه د
ار

شم
م، 

شش
ل 

سا
ث، 

دی
 ح

هم
ت ف

عا
طال

ی م
لم

 ع
مه

لنا
ص

وف
د

42

یخی نزد صدوق 4ـ2. اعتبار روایات تار

ادلــه اثبــات امامــت و معجــزات ائمــه )ع( و تمامــی موضوعاتــی کــه صــدوق بــرای آن هــا بــه نقــل 

تاریــخ و حکایــات می پــردازد، توســط روایــات صحیــح اثبــات شــده اســت. صــدوق در آثــارش 

نظــر بــه نقــل ایــن حکایــات داشــته اســت، نــه آن کــه همــه را صحیــح بدانــد )غفــاری و مســتفید، 

13٧2ش، ٦91(. 

ــش  ــی فاح ــدوق، دارای تعارضات ــار ص ــود در آث ــی موج ــای تاریخ ــی از نقل ه ــی برخ از طرف

ــن  ــود در ای ــح موج ــب ناصحی ــات و مطال ــی اختلاف ــه برخ ــه ب ــدوق بی توج ــا ص ــتند، ام هس

ــورد  ــه در م ــی ک ــد نقل های ــت، مانن ــرده اس ــط ک ــت و ضب ــود ثب ــاب خ ــا را در کت ــا، آن ه نقل ه

اثبــات وفــات امــام موســی کاظــم )ع( و عــدم زنــده بــودن او در کتــاب عیــون اخبــار الرضــا )ع( 

مــی آورد )ر.ک: صــدوق، 13٧٨ق، 1: 95-1٠٨(. در علــت ایــن امــر بایــد گفــت: چــون مضمــون 

مشــترک در ایــن روایــات مقصــود صــدوق را بــرآورده کــرده اســت، او بــه وســیله ایــن روایــات، بــه 

رد ادلــه واقفــه مبنــی بــر زنــده بــودن امــام کاظــم )ع( دســت یافتــه اســت. بنابرایــن عــدم صحــت 

ــت.  ــوده اس ــدوق نب ــط ص ــا توس ــل آن ه ــی در نق ــات، مانع ــن روای ــده در ای ــرح ش ــات مط جزئی

بنابرایــن می تــوان گفــت صــدوق بــه صحــت تمامــی نقل هــای تاریخــی موجــود در کتابــش نظــر 

نداشــته اســت.

ــن  ــد: »در ضم ــم گفته ان ــن ه ــال الدی ــاب کم ــح در کت ــار ناصحی ــات و اخب ــود روای در وج

ــم و  ــه ک ــخ متداول ــلاف تواری ــا خ ــط ی ــر منضب ــخ غی ــف و تواری ــن ضعی ــاب مضامی ــث کت احادی

بیــش وجــود دارد ... بســیاری از چنیــن اخبــاری را شــیخ صــدوق بــه حســاب استشــهاد و اســتدلال 

بــه مضامیــن مشــترکه آن هــا کــه متحــد بــا اخبــار معتبــر دیگــر هســتند، ذکــر کــرده اســت ... روش 

ــاب  ــوان ب ــاب را عن ــدف آن ب ــد و ه ــوان می کن ــی را عن ــه باب ــت ک ــن اس ــاب ای ــن کت ــیخ در ای ش

ــرای  ــتفاده ب ــاب اس ــه حس ــد، ب ــوان درج می کن ــن عن ــر ای ــار در زی ــه اخب ــر چ ــد و ه ــرار می ده ق

اثبــات ایــن عنــوان اســت و اگــر در ضمــن خبــر مطالــب دیگــری نقــل شــده مــورد نظــر نیســت. 

در صورتــی کــه یــک خبــر صحیــح و قابــل اعتمــاد بــرای اثبــات عنــوان وجــود داشــته باشــد، ذکــر 

باقــی اخبــار جنبــه تأییــد دارد و بــه عــلاوه اخبــار بســیار نســبت بــه مضمــون مشــترک یک دیگــر 

را تأییــد می کننــد و در آن مضمــون مشــترک بــه حــد قطــع و تواتــر می رســند. گــو این کــه در هــر 

کــدام مضامیــن مخصــوص یــا غیــر صحیــح هــم وجــود داشــته باشــد« )کمــره ای، 13٧٧ش، ٧٠(.

صــدوق بــرای اثبــات عقایــد شــیعه، عــلاوه بــر روایــات، بــه نقــل حکایــات تاریخــی مــورد 

قبــول معانــدان نیــز می پــردازد. او بــرای نقــض ادلــه مخالفــان در رد طــول عمــر حضرت قائــم)ع(، 

بــه حکایاتــی در طــول عمــر شــداد بــن عــاد بــن ارم )صــدوق، 1395ق، 2: 551،552(، حبابــه 
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والبیــه )همــان، 535-53٧(، حدیــث خضــر )همــان، 392(، غیبــت طولانــی و طــول عمــر دجال 

ــن در  ــد. هم چنی ــک می کن ــان، ٦٤3( تمس ــد )هم ــاه هن ــربانک پادش ــان، 529-532(، س )هم

امــر وقــوع غیبــت در گذشــتگان، حکایتــی ماننــد بوذاســف و بلوهــر )همــان، 5٧٧-٦3٨( را نقــل 

ــار  ــایر اخب ــور و س ــات مذک ــه نقلی ــد ک ــح می کن ــود تصری ــای خ ــای نقل ه ــد. او در انته می کن

معمــران، مبنــای اعتقــاد صــدوق نبــوده اســت، امــا صــدوق آن هــا را نقــل کــرده اســت، تــا بگویــد 

وقتــی طــول عمــر و غیبــت در حکایــات مذکــور از جانــب معانــدان پذیرفتــه شــده اســت، چــرا در 

روایــات صحیحــه رســیده از حضــرت رســول )ص( اشــکال می گیرنــد و امــر غیبــت و طــول عمــر 

ــد؟ )همــان، 53٦-53٨( در حقیقــت  ــت می دانن ــکار غیب ــر ان ــی ب حضــرت حجــت )ع( را دلیل

ایــن اخبــار را، بــرای استشــهاد و اســتدلال آورده اســت زیــرا مضامیــن آن هــا تأییدکننــده روایــات 

ــر  ــل ب ــدوق دلی ــی ص ــای تاریخ ــز، نقل ه ــوارد نی ــن م ــت. در ای ــوده اس ــدوق ب ــزد ص ــح ن صحی

صحــت اصــل واقعــه و یــا صحــت جزئیــات آن نــزد مؤلــف، نبــوده اســت. 

4ـ3. اعتبار روایات اعتقادی نزد صدوق

در مـــورد اعتبارســـنجی روایـــات اعتقـــادی نـــزد صـــدوق گفته انـــد: شـــیخ در اعتبارســـنجی 

ـــه  ـــی ب ـــود؛ حت ـــاد می نم ـــیعه اعتم ـــادات ش ـــا اعتق ـــگام ب ـــوای هم ـــه محت ـــی، ب ـــث کلام احادی

روایـــت شـــاذ و روایاتـــی کـــه در ســـندش ضعفـــی ماننـــد انقطـــاع ســـند، راوی ســـنی، راوی 

ـــن  ـــد ب ـــر محم ـــد ب ـــیخ مفی ـــادات ش ـــیاری از انتق ـــل بس ـــن دلی ـــه همی ـــود. ب ـــناخته ب ـــف و ناش ضعی

ـــین پوری، 1393ش،  ـــت )حس ـــت اس ـــودن روای ـــاذ ب ـــل ش ـــه دلی ـــه ب ـــادات الامامی ـــه در اعتق بابوی

ـــود  ـــی خ ـــی محدث ـــد، وقت ـــر می رس ـــه نظ ـــرا ب ـــت، زی ـــه اس ـــل خدش ـــخن قاب ـــن س 100ـ102(؛ ای

ـــح  ـــات صحی ـــا روای ـــق، تنه ـــنجی دقی ـــا اعتبارس ـــود، ب ـــی خ ـــاب فقه ـــه در کت ـــی دارد ک ـــزم م را مل

ـــخت گیری های  ـــادات، س ـــه اعتق ـــع در ارای ـــور قط ـــه ط ـــد، ب ـــل کن ـــود نق ـــه خ ـــاله عملی را در رس

ـــی دارد. ـــذول م ـــدیدتری مب ش

ــه  ــه بـ ــادات الامامیـ ــد و اعتقـ ــای التوحیـ ــت، او در کتاب هـ ــد گفـ ــود بایـ ــن وجـ ــا ایـ بـ

بیـــان روایاتـــی می پـــردازد کـــه بـــه صحـــت آن هـــا اعتقـــاد داشـــته اســـت، در ایـــن صـــورت 

ـــه  ـــه لازم ب ـــد. البت ـــتی باش ـــی نبایس ـــات فقه ـــر از روای ـــزی کمت ـــات، چی ـــن روای ـــنجی ای اعتبارس

ـــت می گـــردد  ـــه و شـــاهد یاف ـــوان قرین ـــه عن ـــادی ب ـــی غیراعتق ـــار، روایات ـــن آث ـــه در ای ـــر اســـت ک ذک

ـــاظ  ـــات لح ـــت روای ـــت در صح ـــل دق ـــا اص ـــی، در آن ه ـــوع عقیدت ـــروج از موض ـــل خ ـــه دلی ـــه ب ک

نشـــده اســـت )بـــرای نمونـــه ر.ک: صـــدوق، 139٨ق، 2٨2-2٧5(.
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4ـ4. اعتبار روایات تفسیری نزد صدوق

ــنی  ــناخته و س ــی و ناش ــر امام ــان غی ــود راوی ــا وج ــیری، ب ــات تفس ــه در روای ــن بابوی ــد ب محم

مذهــب، هیــچ گاه متعــرض ضعــف ســند نشــده اســت. ایــن مطلــب نشــان می دهــد کــه او ایــن 

روایــات ضعیــف را در حیطــه تفســیر پذیرفتــه اســت، در غیــر ایــن صــورت ماننــد مــوارد مشــابه، به 

ضعــف ســند، اشــاره می کــرد. البتــه وقتــی صــدوق در مباحــث فقهــی، برخــی روایــات ضعفــا را 

بنــا بــه قراینــی پذیرفتــه اســت، پــس در روایــات تفســیری، بــه طریــق اولــی می پذیــرد. هم چنیــن 

نمی تــوان ایــن ادعــا را پذیرفــت کــه صــدوق روایــات ضعفــا را بــرای تاییــد آورده، نــه یــک دلیــل 

مســتقل در تفســیر آیــه؛ زیــرا از طرفــی، صــدوق، در ایــن مــورد چیــزی نگفتــه و از طرفــی دیگــر در 

برخــی مــوارد، ذیــل یــک موضــوع تنهــا یــک یــا دو مــورد روایــت آورده، کــه گاهــی هــر دو یــا یکــی 

ضعیــف اســت، پــس خــود یــک دلیــل مســتقل اســت نــه تأییــدی )همــان، 9٨ـ 99(.

4ـ5. اعتبار روایات اخلاقی و بیان فضائل نزد صدوق

ــت.  ــه )ع( اس ــل ائم ــان فضای ــی و بی ــی، اخلاق ــال و الامال ــاب الخص ــات کت ــب موضوع غال

ــز  ــه کمــک عقــل تمی ــی از نظــر عقــل ســنجیده می شــود و صحــت و فســاد آن ب ــب اخلاق مطال

داده می شــود. اخبــار فضائــل نیــز از زبــان مخالفــان، مقــرون بــه قرینــه قطعیــه اســت، آن قدرهــا 

محتــاج بــه تنقیــح و تصحیــح اســناد خبــر نیســت، بلکــه صحــت و متانــت متــن، ضعــف ســند را 

جبــران می کنــد. از ایــن رو شــاهد حضــور فــراوان راویــان ضعیــف و عامــی در ایــن آثــار هســتیم. 

ــف  ــت مؤل ــرق روای ــاتید و ط ــرت اس ــان کث ــث و بی ــن حدی ــر ف ــه از نظ ــاب اگرچ ــن کت ــناد ای اس

مــورد اهمیــت اســت؛ ولــی از نظــر انتقــاد و تصحیــح اخبــار مذکــور در آن، آن قــدر مــورد اهمیــت 

نیســت )کمــره ای، 13٧٧ق، 1: 1٤؛ صــدوق، 13٧٦ش، 9(. غفــاری نیــز در مــورد اعتبــار روایــات 

کتــاب ثــواب الاعمــال گفتــه اســت: »اعتبــار ســند و عــدم آن در ایــن گونــه کتــب کــه موضوعــش 

ــودن  ــه مجعــول ب ــم ب ــه انســان عل ــدر ک ــن ق ــر نیســت و همی ــدان مؤث اخــلاق و آداب اســت چن

»یعنــی ســاختگی بــودن« حدیثــی نداشــته باشــد عمــل بــه آن جایــز اســت و اگــر از هــر راه وثــوق 

بــه صــدور خبــری از امــام )ع( علــم پیــدا کنــد بــرای او حجــت خواهــد بــود، و صحــت و ســقم 

ســند در امثــال ایــن گونــه موضوعــات چنــدان مدخلیــت نخواهــد داشــت « )غفــاری بی تــا، 3(.

5. دلایل صدوق بر نقل روایات غیر معتبر

در مــواردی صــدوق بــر عــدم صحــت روایتــی کــه نقــل کــرده اســت، تصریــح می کنــد. در علــت 

نقــل ایــن روایــات، دلایلــی را مطــرح می کنــد:



وق
صد

خ 
شی

زد 
ت ن

ایا
رو

ف 
ختل

ی م
ها

ونه 
ی گ

ج
سن

ار
عتب

ا

4545

5ـ1. قوت سند 

صــدوق بعــد از نقــل روایتــی در مــورد احــکام »ام ولــد« بــه معنــای کنیــزی اســت کــه از صاحبش 

دارای اولاد شــود )غفــاری، 13٦٧ش، ٦: 25٨( می گویــد: »ایــن خبــر، همین گونــه آمــده اســت 

ــون  ــه چ ــت ک ــن اس ــا ای ــزد م ــل ن ــا آوردم و اص ــنادش در این ج ــوت اس ــت ق ــه عل ــن آن را ب و م

ــار  ــظ اخب ــا لف ــام ب ــه ام ــی از ناحی ــی مطلب ــت و گاه ــد آزاد اس ــد، فرزن ــن آزاد باش ــی از والدی یک

ــدوق، 1٤13ق،  ٤:  ــت« )ص ــن آن اس ــت از قایلی ــکار و حکای ــی آن ان ــه معن ــود، ک ــادر می ش ص

ــد. ــد نمی دان ــز بعی ــن روایــت را نی ــی احتمــال صحــت ای ــه انتهای ــا جمل ــه ب 3٤٠ـ3٤1(، البت

 

5ـ2. قاعده تسامح در ادله سنن

روش قدمــا و متأخــران بــر ایــن بــوده و هســت کــه نگاهشــان بــه روایــات بــا توجــه بــه موضــوع 

احادیــث متفــاوت باشــد. بارزتریــن نمــود آن، در روایــات اســتحبابی اســت، کــه از آن بــه قاعــده 

تســامح در ادلــه ســنن یــاد می شــود و نتیجــه آن، قبــول روایــات »مــن بلــغ« شــده اســت )بــرای 

132؛  1٤٠٦ق،  صــدوق،  87؛   :2 1407ق،  کلینــی،  25؛   :1 13٧1ق،  برقــی،  ر.ک:  نمونــه 

شــهیدثانی، 1٤٠٨ق، 9٤(. اصــل ادعــا بــر ایــن اســت کــه اگــر روایــت ضعیفــی کــه جامع شــرایط 

حجیــت خبــر واحــد نیســت و صلاحیــت اثبــات وجــوب و حرمــت را نــدارد، بــر اســتحباب کاری 

یــا کراهــت آن دلالــت داشــته باشــد و احتمــال حرمــت و وجــوب نیــز در بیــن نباشــد، امــر دائــر 

بیــن اســتحباب و اباحــه یــا کراهــت و اباحــه باشــد، بــه صــرف ورود چنیــن روایتــی، می تــوان بــه 

اســتحباب و کراهــت آن فعــل حکــم کــرد )ربانــی، 13٨9ش، 252(.

ــان  ــاه رمض ــه در م ــد ک ــل می کن ــون نق ــن مضم ــا ای ــادق )ع( ب ــام ص ــی از ام ــدوق روایت ص

نمــازی بیشــتر از ســایر ماه هــا نیســت، کــه اگــر بــود حضــرت رســول )ص( شایســته تر در عمــل 

ــاز  ــان نم ــه بی ــه ب ــی ک ــد، روایت ــاره می کن ــارض آن اش ــت مع ــه روای ــه ب ــود. او در ادام ــه آن می ب ب

اضافــه در مــاه رمضــان ســفارش می کنــد. صــدوق بــا این کــه تصریــح می کنــد کــه ایــن روایــت 

از دو فــرد واقفــی نقــل شــده اســت، امــا در علــت نقــل ایــن روایــت می گویــد: »مــن ایــن خبــر را 

بــا آن کــه از آن عــدول کــرده ام و عمــل کــردن بــه آن را واگذاشــته ام. از آن رو در ایــن بــاب آورده ام کــه 

ــه روایــت می شــود و چــه کســی آن را روایــت کــرده و  مخاطــب ایــن کتــاب بدانــد کــه آن چگون

بــرای آن کــه اعتقــاد مــن را دربــاره آن بدانــد، مــن مانعــی بــرای عمــل بــه آن نمی بینــم« )صــدوق، 

1413ق، 2: 13٧ـ139( بــه عبارتــی، عــدم اشــکال در عمــل بــه عبــادات منقــول در ایــن روایــت 

ــد. ــوان می کن ــل آن عن ــت نق را، عل

ــن  ــن ب ــه از حس ــود این ک ــا وج ــز ب ــرآن نی ــوره های ق ــراءات س ــواب ق ــات ث ــیاری از روای بس
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ــواب الاعمــال  ــا،2٤٠(، امــا صــدوق آن هــا را در ث ــی روایــت شــده )همــو، بی ت ابی حمــزه بطائن

آورده اســت. ایــن امــر را می تــوان نشــأت گرفتــه از پذیــرش قاعــده تســامح در ادلــه ســنن و اخبــار 

مــن بلــغ دانســت.

5ـ3. مناسبت با موضوع کتاب و ابواب آن

ــات،  ــر اســاس تعــداد خصلت هــا و ویژگی هــای مطــرح شــده در روای ــاب الخصــال ب ــواب کت اب

تنظیــم شــده اســت، بــرای نمونــه صــدوق در بــاب اول، روایاتــی را گــرد آورده اســت کــه بــه ذکــر 

یــک خصلــت خــاص می پــردازد و در آن عــدد واحــد آمــده اســت. ایــن امــر ســبب شــده اســت 

تــا برخــی روایــات غیــر صحیــح و مخالــف فتــوای خــود را بــه دلیــل مناســبت بــا ابــواب کتــاب 

ذکــر کنــد، در برخــی مــوارد بــه ایــن مطلــب نیــز تذکــر داده اســت. هم چنیــن بعــد از نقــل روایتــی 

ــزد مــا  ــح در ن ــن برمی شــمرد، صــدوق تذکــر می دهــد کــه صحی ــه را دوازده ت کــه اصحــاب عقب

چهــارده نفــر اســت. ایــن خبــر را چــون حــاوی عــدد دوازده بــوده اســت، در کتــاب الخصــال نقــل 

کــرده اســت )همــان، 39٨؛ بــرای نمونه هــای بیشــتر ر.ک: همــان، 9٤، 1٧5(.

ــت  ــده اس ــاب ش ــن کت ــی در ای ــبب ورود روایات ــز س ــرایع نی ــل الش ــاب عل ــه در کت ــن وج ای

ــوان  ــا عن ــی ب ــل هماهنگ ــه دلی ــات ب ــن روای ــدوق از ای ــد. ص ــر نبوده ان ــف معتب ــر مؤل ــه از نظ ک

بــاب، یــاد کــرده اســت. بــرای نمونــه در بــاب علــت نام گــذاری علــی )ع( بــه ابوتــراب روایتــی را 

ــو،  ــد )ر.ک: هم ــخن می گوی ــت س ــه روای ــود ب ــاد خ ــدم اعتق ــگ از ع ــا بی درن ــد، ام ــل می کن نق

.)15٦  :1 13٨5ش، 

ــه و  ــوزه )چکم ــا م ــر ب ــه قب ــواز ورود ب ــورد ج ــی در م ــل روایت ــد از نق ــدوق بع ــن ص هم چنی

کفــش(، می گویــد: در هیــچ خبــری غیــر از ایــن خبــر ندیــدم کــه دخــول در قبــر بــا مــوزه را اجــازه 

داده باشــد، مــن ایــن خبــر را بــه خاطــر علتــی کــه در آن ذکــر شــده اســت، آوردم )همــان، 3٠5(. 

ــات  ــن روای ــتن ای ــح دانس ــر صحی ــل ب ــن دلی ــل م ــت: نق ــه اس ــی گفت ــورت ضمن ــه ص ــدوق ب ص

نیســت. 

در کتــاب معانــی الاخبــار بــه ذکــر روایاتــی می پــردازد کــه در آن واژه، عبــارت یــا عباراتــی در 

روایــات را معنــا می کنــد، بــه همیــن دلیــل احتمــال دارد روایاتــی را ذکــر کنــد کــه محتــوای آن هــا 

ــرای  ــد؛ ب ــر می ده ــت تذک ــوای روای ــار محت ــدم اعتب ــه ع ــع ب ــی از مواق ــد. در برخ ــر ندان را معتب

نمونــه بعــد از نقــل روایتــی کــه از قبــر حضــرت زهــرا )س( بیــن منبــر و قبــر رســول )ص( خبــر 

می دهــد )همــو، 1٤٠3ق، 2٦٧(، می گویــد: »ایــن حدیــث چنیــن روایــت گردیــده، و مــن هــم 

بدیــن جهــت آن را نقــل کــردم کــه ذکــر معنــی جملــه، در آن بــود، ولــی عقیــده  مــن در جایــگاه 
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قبــر حضــرت فاطمــه )س(، روایتــی صحیــح اســت کــه پــدرم رحمــه اللــه برایــم بازگــو نمــود« 

ــان شــده کــه  ــه حضــرت بی ــر فاطمــه )س( در خان ــدرش، محــل قب ــت پ )همــان، 2٦٨( در روای

بعــد از توســعه مســجد، در داخــل مســجد قــرار گرفتــه اســت.

5ـ4. قبول بخشی از محتوای روایت 

در آثــار صــدوق بــا روایاتــی روبــرو هســتیم کــه بــه نادرســتی و عــدم صحــت قســمتی از محتــوای 

روایــت تصریــح کــرده اســت. بــا ایــن وجــود بندهایــی از روایــت را مــورد قبــول و حتــی مبنــای 

فتــوای خــود قــرار می دهــد. بــرای نمونــه در حدیــث ٤٤2 کتــاب مــن لایحضــره الفقیــه، روایــت 

ــي  ــا فِ نَهُمَ
َ
 وَ دَف

ُ
ــال

َ
مِرْق

ْ
ــوَ ال  وَ هُ

َ
ــة ــنَ عُتْبَ ــمَ بْ  هَاشِ

َ
ــرٍ وَ لا ــنَ یَاسِ ــارَ بْ - عَمَّ

ْ
ــل سِّ

َ
ــمْ یُغ

َ
 )ع( ل

ً
ــا »إِنَّ عَلِیّ

ــن  ــوه تدفی ــورد نح ــو، 1٤13ق، 1: 15٨( را در م ــا« )هم یْهِمَ
َ
 عَل

ِّ
ــل ــمْ یُصَ

َ
ــا وَ ل ــا بِدِمَائِهِمَ ثِیَابِهِمَ

ــود  ــاس خ ــا لب ــهید ب ــه ش ــی این ک ــت یک ــده اس ــب آم ــه در آن دو مطل ــد، ک ــل می کن ــهید نق ش

ــن  ــا تذکــری کــه بعــد از ای ــد. امــا ب ــر شــهید نمــاز نمی خوانن دفــن می شــود و دیگــری این کــه ب

ة« 
َ

یْــرِ صَــلا
َ

 بِغ
َ

ا مَــات
َ
ــةِ إِذ مَّ

ُ ْ
 مِــنَ ال

ٌ
حَــد

َ
 أ

َ
 یَتْــرُك

َ
نْ لا

َ
 أ

َ
صْــل

َ ْ
کِــنَّ ال

َ
ا رُوِيَ ل

َ
ــذ

َ
حدیــث می دهــد: »هَک

ــورد  ــه درم ــرد. اگرچ ــهید را نمی پذی ــر ش ــدن ب ــاز نخوان ــور، نم ــت مذک ــه در روای ــاند ک می رس

ــاز  ــدم نی ــه ع ــاره ب ــه اش ــدی ک ــت- بن ــرده اس ــکوت ک ــث س ــن حدی ــر از ای ــمتی دیگ ــار قس اعتب

ــت  ــه اس ــث را پذیرفت ــمت از حدی ــن قس ــد ای ــر می رس ــه نظ ــا ب ــردن دارد- ام ــن ک ــه کف ــهید ب ش

ــر ایــن امــر  ــا روایــت مذکــور را در ایــن کتــاب نقــل کنــد، شــاهد ب و همیــن امــر ســبب شــده ت

ــن  ــود دف ــاس خ ــا لب ــهید ب ــد: ش ــه می گوین ــت ک ــت اس ــن روای ــد از ای ــات ٤٤3ـ٤٤5 بع روای

می گــردد )ر.ک: همــان، 159(.

صــدوق در عــدم اثبــات برتــری فرشــتگان بــر انبیــا )ص( و ائمــه )ع( گفتــار و حکایــت محمــد 

ــه  ــود ب ــن وج ــا ای ــا ب ــد، ام ــل می کن ــاب او نق ــی را از کت ــه الرهن ــروف ب ــیبانی مع ــر الش ــن بح ب

ــو، 13٨5ش، 1: 2٧(. ــرد )ر.ک: هم ــکال می گی ــت اش ــن حکای ــی از ای فقرات

در اعتبــار ایــن قســم از روایــات، برخــی از فقهــا و اصولیــان متأخــر بــر ایــن نظر انــد کــه اگــر 

روایتــی مشــتمل بــر فرازهایــی باشــد کــه از حجــت برخــوردار نباشــد، یعنــی بــه دلیــل مخالفــت با 

قــرآن، ســنت یــا عقــل و اجمــاع از اعتبــار ســاقط شــود و نتــوان براســاس آن فتــوا داد، امــا در عیــن 

حــال فرازهــای دیگــری از همــان روایــت، از حجیــت برخــوردار باشــد و ایرادی بــر آن وارد نباشــد، 

فرازهــای مقبــول از ایــن روایــت می توانــد مبنــای حکــم فقهــی قــرار گیــرد. بــه اصطــلاح اصولیــان 

ــی،  ــردد )ربان ــت نمی گ ــا از حجی ــایر فرازه ــقوط س ــبب س ــت، س ــرازی از روای ــتِ ف ــدم حجی ع

ــن نظــر اســت کــه محــدث نمی توانســته اســت، هــر  ــر ای ــز ب ــاری نی 13٨9ش، 1٦٦ـ1٦٧(. غف
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حدیثــی کــه قســمتی از آن بــه نظــر او صــواب نبــود و احتمــال دس و تحریــف در بخش هایــی از آن 

می رفــت، همــه آن حدیــث را نادیــده بگیــرد و از نقــل آن اجتنــاب کنــد، بلکــه بــه دلیــل فرازهــای 

ــا، ٦٧5(. ــه نقــل آن مبــادرت می کــرد )غفــاری، بی ت عالــی و ارزشــمند آن حدیــث، ب

5ـ5. عدم تسری حکم منقول در روایات معصومان )ع(

ــل آن را  ــن دلی ــه همی ــد، ب ــکال نمی کن ــان )ع( اش ــات از معصوم ــی روای ــدور برخ ــدوق در ص ص

نقــل می نمایــد، امــا حکــم موجــود در آن را بــر شــیعیان تســری نمی دهــد، در حقیقــت صــدور آن 

روایــت را بــرای رهایــی عامــه از بــن بســت های اجرایــی برخــی احــکام صــادره بیــن آن هــا عنــوان 

ــه، راه حــل  ــدون پذیــرش حکــم موجــود در آن قضی کــرده اســت. در آن روایــات، معصــوم )ع( ب

اجــرای احــکام، مطابــق بــا قوانیــن عامــه را تجویــز نمــوده اســت. بــرای نمونــه صــدوق بــه نقــل 

روایتــی از امــام )ع( بــا ایــن مضمــون می پــردازد: فــردی در جــدل بــا فــردی دیگــر قســم یــاد کــرد 

کــه اگــر وزن زنجیــر در پــای فــلان غــلام ایــن مقــدار نبــود، زوجــه ام ســه طلاقــه باشــد ... امــا 

مــولای غــلام مانــع از بــاز کــردن زنجیــر و توزیــن آن شــد و گفــت همســرم مطلقــه باشــد، اگــر 

ایــن بنــد از غــلام بــاز گیــرم. آن هــا بــرای رفــع مشــکل نــزد علــی )ع( ارجــاع داده شــدند، حضرت 

نیــز راه توزیــن رنجیــر را بــدون گشــودن آن بــه آنــان آمــوزش داد )صــدوق، 1٤13ق، 3: 1٧ـ1٨(. 

بعــد از ایــن نقــل، صــدوق بــا وجــود این کــه در صــدور روایــت از معصــوم، اشــکال نمی گیــرد، 

امــا حکــم موجــود در آن را بــه شــیعه تســری نمی دهــد و می گویــد: »مــراد آن حضــرت آن بــود کــه 

راه رهایــی از حکــم کســانی کــه طــلاق را بــه چنیــن ســوگندها جایــز می داننــد بــه مــردم بیامــوزد 

ســم از اســاس باطــل بــوده اســت« )همــان، 1٨(.
َ
وگرنــه طــلاق بــه ق

5ـ6. اتفاق روایات مختلف در بیان نکته مورد نظر صدوق

ـــن و  ـــوه کف ـــی را در نح ـــا )ع( روایات ـــار الرض ـــون اخب ـــاب عی ـــتم کت ـــاب هش ـــدوق در ب ـــیخ ص ش

ـــی  ـــات تعارضـــات فاحش ـــد کـــه در برخـــی جزیی ـــی بن جعفر )ع( نقـــل می کن ـــام موس دفـــن ام

ــود را در  ــذر خـ ــف عـ ــو، 13٧٨ق، 1: 95ـ1٠٨(. مؤلـ ــردد )همـ ــاهده می گـ ــا مشـ ــن آن هـ بیـ

نقـــل روایـــات اختلافـــی در ایـــن بـــاب این چنیـــن ذکـــر می کنـــد: »مـــن ایـــن اخبـــار را در 

ـــودن  ـــده ب ـــه زن ـــد ب ـــا معتق ـــون آن ه ـــم، چ ـــه را رد کن ـــد واقفی ـــا عقای ـــودم ت ـــت نم ـــاب ثب ـــن کت ای

ـــتند،  ـــدی )ع( هس ـــه بع ـــا )ع( و ائم ـــرت رض ـــت حض ـــر امام ـــتند و منک ـــر هس ـــن جعف ـــی ب موس

بـــا اثبـــات وفـــات امـــام موســـی بن جعفر)ع( عقیـــده آن هـــا ابطـــال می گـــردد )همـــان، 1٠5(. 

ـــاق  ـــی بن جعفر )ع( اتف ـــات موس ـــه در وف ـــد، هم ـــه دارن ـــی ک ـــود اختلافات ـــا وج ـــات ب ـــن روای ای
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ـــت. ـــرده اس ـــا ک ـــل آن ه ـــه نق ـــادرت ب ـــدوق مب ـــل ص ـــن دلی ـــه همی ـــد، ب دارن

ــت  ــن دو روای ــت. ای ــرایع اس ــل الش ــاب عل ــی ام کت ــاب س ــات اول و دوم ب ــر روای ــه دیگ نمون

بــا وجــود تعارضاتــی کــه در بیــان جزئیــات دارنــد، در اصــل مطلــب یعنــی تکبیــر هفت گانــه در 

ابتــدای نمــاز اشــتراک دارنــد )همــو، 13٨5ش، 2: 331(، چــون ایــن مطلــب بــا اعتقــاد صــدوق 

همســان اســت، او هــر دو روایــت را نقــل کــرده اســت، امــا هــر دوی آن هــا را صحیــح نمی دانــد، 

زیــرا تنهــا روایــت دوم را در کتــاب مــن لایحضــره الفقیــه آورده اســت )همــو، 1٤13ق، 1: 3٠5(.

در خاتمــه، قابــل ذکــر اســت کــه شــیخ صــدوق در مــوارد اندکــی علــت ذکــر روایــات غیــر 

ــات اشــاره  ــر روای ــه عــدم اعتمــادش ب ــد، در ایــن مــوارد تنهــا ب ــان نمی کن ــارش را بی ــر در آث معتب

ــد صــدوق  ــر )ص( می خوان ــن را پیامب ــی کــه ذوالقرنی ــه بعــد از نقــل روایت ــرای نمون ــد. ب می نمای

می گویــد: »ایــن خبــر بــه همیــن صــورت نقــل شــد، ولــی آن چــه نــزد مــن صحیــح اســت و مــن 

دربــاره ذوالقرنیــن بــه آن اعتقــاد دارم ایــن اســت کــه او پیامبــر نبــود، ولــی بنــده صالحــی بــود کــه 

دوســتدار خــدا بــود« او بــرای اثبــات درســتی ســخن خــود بــه روایتــی از امــام علــی )ع( در ایــن 

ــو، 13٧٨ق، 2: 1٦5ـ1٦٦(. ــو، 13٦2ش، 1: 2٤٨؛ هم ــد )هم ــتناد می کن ــاره اس ب

6. نتیجه گیری

ــر اعتبارســنجی صــدوق تأثیرگــذار بــوده اســت. بــرای صــدوق عامــل  ــار مختلــف ب 1ـ ســبک آث

اعتبــار حداکثــری در انتخــاب روایــات موجــود در آثــاری ماننــد علــل الشــرایع، معانــی الاخبــار، 

ثــواب الاعمــال مطــرح نبــوده اســت. عوامــل دیگــر انتخــاب، ماننــد مناســبت بــا موضــوع کتــاب 

تمرکــز صــدوق را بــر عامــل اعتبــار کاهــش داده اســت، امــا می تــوان گفــت در آثــار غیــر فقهــی 

خــود، بی توجــه بــه اعتبــار روایــات نبــوده، اگرچــه تضمیــن صحــت آن هــا را نیــز نــداده اســت. بــا 

تمــام ایــن احــوالات بایــد گفــت او روایاتــی را نقــل کــرده، کــه در اعتبارســنجی آن هــا کفــه تــرازو 

ــدم  ــه ع ــار ب ــایر آث ــیاری در س ــوارد بس ــرا در م ــت، زی ــوده اس ــنگین تر ب ــت، س ــمت صح ــه س ب

صحــت یــا احتمــال ضعــف برخــی روایــات تصریــح کــرده اســت، پــس در مــواردی کــه در اعتبــار 

روایــات ســکوت کــرده، اعتبــار آن هــا را نزدیــک بــه صحــت دانســته اســت.

 2ـ گفتــار شــیخ صــدوق در مقدمــه کتــاب مــن لایحضــره الفقیــه صراحــت بــر معتبــر دانســتن 

ــند،  ــات مس ــر روای ــلاوه ب ــخن ع ــن س ــزد وی دارد. ای ــاب ن ــن کت ــود در ای ــات موج ــی روای تمام

ــرد.  ــر می گی ــز درب ــوادر را نی ــواب ن ــات موجــود در اب ــات مرســل و روای روای

ــر  ــی را در نظ ــف، معیارهای ــات مختل ــات در موضوع ــاب روای ــدوق، در انتخ ــیخ ص  3ـ ش

ــت  ــادی از اهمی ــی و اعتق ــد فقه ــی مانن ــات، در موضوعات ــار روای ــلاک اعتب ــت، م ــه اس گرفت
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ــنجی او در  ــد اعتبارس ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت. ام ــوده اس ــوردار ب ــای او برخ ــادی در انتخاب ه زی

ســایر موضوعــات روایــی متفــاوت بــوده اســت و عامــل اعتبــار بــه عنــوان اولیــن معیــار انتخــاب 

مطــرح نبــوده اســت. بــرای نمونــه او بــرای برخــی از روایــات طبــی اعتبــار عملــی قایــل نیســت؛ 

بــه روایــات تاریخــی نیــز بــه صــورت یــک گــزاره تاریخــی نگریســته اســت؛ روایــات مســتحباب 

ــا قاعــده تســامح در ادلــه ســنن قابــل عمــل می دانســت؛ بــرای روایــات  و ثــواب اعمــال را نیــز ب

ــت.  ــرار داده اس ــت ق ــی را در اولوی ــنجی محتوای ــز اعتبارس ــی نی اخلاق

4ـ در مــواردی صــدوق علی رغــم احــراز عــدم اعتبــار روایــت یــا قــوت احتمــال آن بــه نقــل 

ــی  ــد. او در مواقع ــاره می نمای ــل آن اش ــه دلی ــوارد ب ــتر م ــد. وی در بیش ــادرت می کن ــت مب روای

ــل آن را  ــاس آن، نق ــر اس ــوا ب ــدم فت ــود ع ــا وج ــد ب ــوی می یاب ــندی ق ــث س ــت را از حی ــه روای ک

تــرک نمی کنــد و بــا احتمالاتــی چــون تغییــر دلالــت حدیــث، ســعی در بازســازی اعتبــار حدیــث 

ــل  ــل عم ــنن قاب ــه س ــده ادل ــا قاع ــی را ب ــات این چنین ــتحبابی روای ــور اس ــد. او در ام می نمای

ــا  ــه دلیــل مناســبت ب برمی شــمرد و بــرای عامــل آن ثــواب قایــل اســت. برخــی روایــات را نیــز ب

ابــواب و موضــوع کتــاب نقــل کــرده اســت، در مــواردی نیــز بــه دلیــل صحیــح دانســتن قســمتی 

از روایــتِ بی اعتبــار، بــه نقــل آن مبــادرت ورزیــده اســت. در مــواردی نیــز بــا وجــود تصریــح بــر 

عــدم صحــت جزییــات مطــرح شــده در روایــت، اصــل موضوعــی کــه حدیــث درمــورد آن صــادر 

شــده اســت را چــون معتبــر و مقبــول می دانســته بــه نقــل آن روایــات حتــی بــا وجــود اختلافــات 

اقــدام کــرده اســت. در مــواردی نیــز بــا وجــود عــدم صحــتِ حکــم موجــود در روایــت، صــدور 

آن را رد نمی کنــد.
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